
« بـه شـماره سـوم خـود رسـیده اسـت. مجلـه‌ای کـه  مجلـه »نامـه جمهـور
دغدغه اصلی آن احیای سـوژه عدالت و عدالتخواهی اسـت تا بتواند 
این گسست را در مقطع فعلی برطرف کند؛ هرچند مساله عدالتخواهی 
بیـش از آنکـه مسـاله فـردی باشـد سـوژه اجتماعـی اسـت امـا مجلـه نامـه 
ی‌های مهـم،  ز جمهـور سـعی دارد از طریـق بررسـی مـوارد سیاسـت‌ور
سـوژه‌هایی را شـکل دهـد کـه نسـبت بـه گفتمـان عدالتخواهـی هوشـیار 
و دقیـق باشـند. بـه همیـن جهـت بـا مجتبـی نامخـواه، سـردبیر ایـن مجلـه 
گفت‌وگویـی را صـورت دادیـم تـا هـم دربـاره مجلـه گفت‌وگـو کنیـم و هـم 
به‌عنـوان یـک فعـال عدالتخـواه نظـرش را راجع‌بـه مسـائل روز از جملـه 
نقـد و نظرهایـش دربـاره برنامـه هفتـم توسـعه در آخریـن شـماره مجلـه 

جمهـور جویا شـویم.

یکی را بیش از صد سـال داشـته‌ایم که بحث توسـعه در  ظاهرا یک دعوای تئور
معنایـی یـا ترقـی در معنایـی دیگـر را بـرای مـا داشـته اسـت. جدل‌هـای معرفتـی 
کـه سـعی داشـته مـا را بـه توسـعه برسـاند. بعضـی جاهـا عدالـت، غایـب و یـک 
جاهایـی نیـز حاضـر بـوده اسـت. امـا یـک وضعیـت وجـود دارد کـه وقتی توسـعه، 
پیشـرفت و ترقـی مطـرح ‌شـده بلافاصلـه بحـث عدالـت نیـز مطـرح ‌شـده اسـت. 
یـم از  یخـی جدیـدی قـرار دار امـروز بعـد از گذشـت صـد سـال مـا در وضعیـت تار
یـم کـه بـه مـا نشـان می‌دهـد در  ایـن جهـت کـه تجـارب و وضعیـت جدیـدی دار
همه این صد سـال هر جا بحث توسـعه بوده سـوژه عدالتخواهی کمرنگ شـده 
اسـت. درسـت اسـت که شـاید در کنارش بوده و جدل‌هایی همراه با آن مطرح 
‌شـده ولی انگار وضعیتی بوده که توسـعه یا ضدعدالت خوانش ‌شـده اسـت یا 
کسـانی که توسـعه را مطرح می‌کردند دوسـت داشـتند از الفاظی چون عدالت، 
عدالتخواهی و امثالهم کمتر اسـتفاده کنند یا پروژه توسـعه را با این لفظ ناقص 
و اشـتباه می‌دانسـتند. در چنین شـرایطی مجله‌ای چون مجله شـما یعنی »نامه 
گـر بخواهیـم  « بیـرون آمـده و ایـده‌ای دارد کـه ظاهـرا می‌گویـد کـه حـالا ا جمهـور
از ایـن لفـظ اسـتفاده کنیـم توسـعه را جـز بـا عدالـت نمی‌تـوان فهـم کـرد. نظرتـان 
را نسـبت به قسـمت اول سـوال بفرمایید تا بعد سـراغ سـایر موضوعات برویم.

یـم و  مـا بیـش از صـد سـال و قریـب بـه دو سـده اسـت کـه مسـاله توسـعه دار
به‌طـور دقیـق75 سـالی هسـت کـه بـرای بـرای توسـعه برنامه‌ریـزی می‌کنیـم. در 
دوره بعد از انقلاب به‌وضوح درک و طلب ما از توسـعه متفاوت می‌شـود و با 
یخ برنامه‌ریزی  مقوله عدالت اجتماعی درهم می‌آمیزد اما سـال 1368 که تار
بـرای توسـعه پـس از انقالب آغـاز می‌شـود ایـن برنامه‌هـا همـواره در وضعیـت 
متناقضـی نسـبت بـه مقولـه عدالـت قـرار دارنـد. برنامه‌ریـزان ایـن برنامه‌هـا در 
دوره بعد از انقلاب اعتقاد داشتند که مساله اصلی در حال حاضر گونه‌ای 
کـه از آن بـه »سـازندگی« تعبیـر می‌کردنـد و معتقـد بودنـد  از توسـعه اسـت 
توسـعه یـا ایـن قسـم از توسـعه می‌توانـد بـرای مـا مراتبـی از برابـری و عدالـت را 
یـادی بـه سـمت  نیـز بیـاورد. ایـن اعتقـاد را نیـز داشـتند کـه مـا بعـد از انقالب ز
یـادی دسـت دولـت بـاز  عدالـت و برابـری حرکـت کردیـم و بـه همیـن دلیـل ز
شده است. البته در این باره حرف‌هایشان خیلی مستند به واقعیت بیرونی 
و تحقیقـات مربوطـه نبـود. همیـن الان همین‌طـور اسـت. بیشـتر حـس و درک 
ی می‌کردنـد، یعنـی  درونـی از وضعیـت داشـتند امـا براسـاس آن سیاسـتگذار
ی که حالا شـاید بتوانیم درباره‌اش صحبت  یک فرآیند معیوب سیاسـتگذار
کنیم کاملا ملوک‌الطوایفی، کاملا بخشی؛ به همین خاطر نمی‌توانیم بگوییم 
یـخ برنامه‌ریزی‌توسـعه از 1368 بـه بعـد حتـی امـر توسـعه را  کـه مـا در طـول تار
یخ بسـیار مختصر  هدف‌گیـری کرده‌ایـم. مـا در همیـن شـماره از مجلـه یـک تار
یم. به ماجرایی که در اتفاقات  و مصور از 70 و چند سال توسعه در ایران دار
مربـوط بـه بحـران آب در خوزسـتان و اعتراضاتـی کـه اواخـر دولـت قبـل شـده 
بود پیش آمد در مطلب اشـاره کرده‌ایم. معاون اول دولت وقت که یک نماد 
ی اسالمی اسـت، یعنی هم هشـت سـال در پارلمان هم  تام از کارگزار جمهور
در وزارتخانه‌هـای مهـم صنعتـی و هـم معـاون اول بـوده اسـت و بـه عبارتـی بـه 
ی اسالمی ایشـان عالی‌تریـن  جـز هفـت هشـت سـال در تمـام دوران جمهـور
یـد تـا بقیـه سـمت‌ها را داشـته و آرکی‌تایـپ  مسـئولیت‌ها از اسـتاندار بگیر
کارگزار توسـعه در ایران اسـت. او در اسـتان خوزسـتان حرف خیلی مهمی را 
ی توسـعه گذاشـته‌ام، تعجـب  زد. گفـت کـه مـن به‌عنـوان کسـی کـه عمـرم را رو
می‌کنم می‌بینم این توسـعه‌ای که ما دنبال کردیم تبعیض آفریده و نتوانسـته 
رضایـت مـردم را بـه دسـت بیـاورد. بـه نظـرم ایـن ایـده چکیـده 34 سـال توسـعه 
ی  مـا بعـد از انقالب بـوده؛ فـردای آن روز روزنامـه سـازندگی کـه بایـد مقـدار
توضیـح مـی‌داد و توجیـه می‌کـرد گفـت کـه بـه هـر حـال یـک اتفاقاتـی افتـاده و 
چـون کارگزارانـی از اسـتان‌های مرکـزی داشـتیم اینهـا صنایعـی چـون فـولاد را 
بـدون لحـاظ کـردن اینکـه ایـن صنایـع آب‌بـر هسـتند در اسـتان‌های مرکـزی و 
کویر که زادگاه‌شـان بود ایجاد کرده‌اند؛ صرفا به خاطر اینکه زادگاه‌شـان بوده 
و حـالا کـه مشـکل آب پیـش آمـده و می‌خواهنـد بـرای آن صنایـع از سرچشـمه 
رودخانه‌های دیگر مناطق آب ببرند مشکل آب جدی و اجتماعی می‌شود. 
می‌خواهـم بگویـم منصـف باشـیم و هـر کاسـتی را بـه گـردن توسـعه و عـوارض 
یم. توسعه اصلا هدف‌گیری نشده است که عوارضی داشته باشد.  آن نینداز
سیاسـتی که براسـاس زادگاه و شـهر مورد علاقه یک مدیر تعیین شـود هرچه 
باشـد سیاسـت توسـعه نیسـت. بنابراین به یک معنا ما سیاسـت توسـعه هم 
نداشـته‌ایم. کـدام سیاسـت توسـعه؟ همیـن سیاسـت توسـعه نیم‌بنـدی هـم 
کـه داشـته‌ایم هیـچ وقـت به‌طـور منطقـی در آمدوشـد بـا ایده‌هـا و بنیادهـای 

نظـری نبوده اسـت.
یادم هست زمانی مصاحبه‌ای از مرحوم نوربخش می‌خواندم که می‌گفت ما 
ی خاصی نداشتیم، جلو آمدیم و در  در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه توسعه تئور
عمل به چیزی تحت عنوان چهارچوب نظری رسیدیم. این مسیر به‌خوبی به 
گر عمل‌گرایی  یـه نمی‌مانـد و ا مـا نشـان می‌دهـد کـه اداره کشـور کـه منتظـر نظر
نباشـد، عمل‌زدگـی ایجـاد می‌شـود امـا مـا بایـد همیـن دیـدگاه را در نقد توسـعه 
هـم داشـته باشـیم. نقـد توسـعه را به‌صـورت امـر انضمامـی و اجتماعـی دنبـال 
کنیم نه دعوای انتزاعی. این‌طور نبوده که ما یک‌سری نظریه‌هایی داشته‌ایم 
کـه اینهـا غربـی بوده‌انـد و توسـعه غربـی آفریده‌انـد و مـا بایـد در مقـام نقـد ایـن 
ی‌هـا بربیاییـم و مجـادلات کلا کـرده و اثبـات کنیـم کـه »تحقـق ارزش‌هـا  تئور
ی اسـت« که بشـود الگوی توسـعه و  موجب پیشـرفت دنیوی و سـعادت اخرو
یخ توسـعه، این مسـیر غلط  پیشـرفت اسالمی. آن تصویر و تفسـیر غلط از تار

ی ما قرار می‌دهد. از نقد توسـعه را هم پیش‌رو

مـا در عدالـت فرومانده‌ایـم و انبوهـی از عـوارض دیگـر امـا ایـن بـه ایـن خاطـر 
نبوده که ما در چهل پنجاه سـال اخیر با توسـعه مواجه بودیم و اینها عوارض 
توسـعه اسـت. ایـن فرضیـه هـم مطلـوب کارگـزاران ایـن چنـد دهـه اسـت و هـم 
ی نقد توسعه  ی و ساده‌ساز یادی به ذهنی‌ساز الگویی از نقد توسعه که میل ز
دارد. مقهـور اینرسـی مجـادلات کلامـی و ذهن‌زدگـی در سـنت فکـر اسالمی 
ی  کـه مـا بـا یـک سیاسـتگذار اسـت. به‌صـورت دقیق‌تـر مسـاله ایـن اسـت 
... مواجـه بودیـم کـه امـکان سیاسـت  ملوک‌الطوایفـی، بخشـی، غیرمدنـی و
توسـعه را از مـا گرفتـه، عدالـت را هـم از مـا گرفتـه اسـت و ایـن خیلـی طبیعـی 
ی که مدنی نباشـد، آزمایشـگاهی و اسـتعلاطلبانه  اسـت. فرآیند سیاسـتگذار
ی موثـر می‌شـود. آیـا مـا بایـد  و ملوک‌الطوایفـی باشـد متغیرهـای بیهـوده بسـیار
کنیـم و تنهـا از غربی‌بـودن الگـوی  کتفـا  در مقـام نقـد بـه ایـن متغیرهـای ا
توسـعه بگوییـم و نئولیبرالیسـم را نقـد شـبه‌کلامی کنیـم یـا بایـد متغیـر مسـتقل 
و عامل اصلی را بیابیم. توسـعه یک امر آبجکتیو اسـت و نقد توسـعه منطقا 
نمی‌توانـد آبجکتیـو نباشـد هرچنـد مسـائل نظـری در »جـای خـود« مهم اسـت 

امـا در جـای خـود.

« کـه شـماره سـوم مجلـه هسـت بـه بحـث  کار آخـر شـما دربـاره »نامـه جمهـور
»توسـعه« و نسـبتش بـا »عدالـت« پرداختـه اسـت. ایـن خیلـی خـوب اسـت کـه 
یـم کـه بحـث عدالـت را چـه در جاهایـی بحـث نظـری و چـه در  مـا مجلـه‌ای دار
برخـی نقـاط، بحـث سیاسـتگذاری مطـرح می‌کنـد. قطعـا در طـول زمـان نیـز ایـن 
بحث پخته‌تر می‌شـود. سـوال این اسـت که آیا ما هیچ ایده سیاسـت توسـعه‌ای 
در دوران پسـاانقلاب نداشـتیم، حتی تکنوکرات‌ها و لیبرال‌ها یا ایده خاصی از 
سیاسـتگذاری؟ آیـا همین‌طـور مـا جلـو آمدیـم و اقتضایـی عمـل کردیـم یـا اینکـه 
در پس اینها، ایده‌هایی نیز بوده اسـت؟ این سـوال از این جهت برای من مهم 
اسـت کـه بـه نظـرم مـا نکاتـی را در ایـن خصـوص از غـرب یـا شـرق فهمیده بودیم 
و سـعی می‌کردیـم کـه بـه آن ایده‌هـای توسـعه در آنجـا نزدیـک شـویم. خودتـان 
بهتـر می‌دانیـد بحث‌هایـی همچـون ژاپـن اسالمی، بعدهـا سـوئد و بعدتـرش 
کـه احسـاس شـده بـود  ی در آمریـکا. همین‌هایـی را  یم‌هـای سیاسـتگذار ژ ر

نمی‌تـوان سیاسـت توسـعه قلمـداد کـرد؟
درمـورد مجلـه بایـد بگویـم مـا در ایـن شـماره دربـاره توسـعه حـرف نزدیم، درباره 
»لایحه برنامه هفتم توسعه« حرف زدیم. فکر کردن »جزئی« درباره توسعه است 
که می‌تواند ما را به یک نظریه کلی برسـاند. مشـکل ما از جایی شـروع شـد که 
فکـر کـردن بـه امـر جزئـی یـا بـه تعبیـری تغییـرات جزئـی را اهمیـت ندادیـم و آن 
یـه دانسـتیم و تحقیـر کردیـم. فارابـی تعبیـری دارد  را خـروج از دایـره علـم و نظر
کـه می‌گویـد فکـر کـردن بـه تغییراتـی اسـت کـه در کوتاه‌مـدت اتفـاق می‌افتـد، 
ی  فضیلـت فکـر اسـت، یعنـی همچنانکـه در حکمـت نظـری تفکـر در امـور
فضیلـت دارد در حکمـت علمـی نیـز تفکـر فضیلت‌هایـی دارد کـه عبـارت 
اسـت از فکـر کـردن بـه تغییـرات جزئـی. مـا در شـرایطی تجربـه تدویـن برنامـه 
هفتـم توسـعه را می‌گذرانیـم کـه به‌طـرز شـگفت‌انگیزی هیـچ چیزی درموردش 
گفته نشده است. در فضای اندیشه‌ای ما و حتی در ژورنالیسم اندیشه کسی 
گفت‌و‌گـوی جـدی دربـاره برنامـه توسـعه نداشـت درحالی‌کـه بخشـی خیلـی 
مهمـی از سـنت روشـنفکری مـا در دوران معاصـر همان‌طـور کـه اشـاره کردیـد 
حول مفهوم توسعه و حرف زدن درباره توسعه بوده است. تک‌تک برنامه‌های 
توسعه-چه برنامه‌های قبل و چه برنامه‌های پس از انقلاب-در فرآیند تدوین 
و حتـی پـس از آن موضـوع گفت‌وگوهـای نظـری جـدی بوده‌انـد. مـا امـا امـروز بـا 
برنامه‌ای مواجه هسـتیم که تدوین می‌شـود و مسـیر تصویبش را طی می‌کند 
ولـی درمـورد آن در حـوزه عمومـی حرفـی زده نمی‌شـود. آیـا ایـن جامعـه هیـچ 
حرفـی و ایـده‌ای دربـاره توسـعه نـدارد؟ می‌دانیـم کـه لایحـه برنامـه بـا 117 مـاده 
وارد مجلـس شـد و کمیسـیون تلفیـق 121هـم مـاده بـه آن افـزود! نمی‌دانـم کـه به 
لحاظ قانون اساسی چه تعبیری می‌توان از این روند داشت، چون بر حسب 
126 قانون اساسـی برنامه‌ریزی در اختیار رئیس دولت اسـت. آیا این شـیوه از 
عملکـرد مجلـس کـه کمتـر از ده سـال اسـت بـاب شـده اسـت، بررسـی لایحـه 
یـم؛ ایـن  اسـت یـا تبدیـل آن اسـت بـه طـرح و خـروج از قانـون اساسـی؟ بگذر
مسـاله محـل بحـث مـا نیسـت. مسـاله ایـن اسـت کـه مـا بـا جامعـه‌ای مواجـه 
هسـتیم که در حوزه نظری حرف نمی‌زند ولی در حوزه سیاسـتی، نمایندگان 
گـر نماینـدگان ایـن جامعـه  آن ایـن همـه سیاسـت و مـواد پیشـنهادی دارنـد. ا
گـر ایـن همـه حـرف و  121 مـاده در حـوزه سیاسـتی بـه برنامـه اضافـه می‌کننـد، ا
پیشـنهاد برآمـده از جامعـه وجـود دارد، چـرا در حـوزه عمومـی دربـاره آن حـرف 

زده نمی‌شـود؟ ایـن عـدم تـوازن خیلـی بـا مـا حـرف می‌زنـد.
« کـه شـماره سـوم آن به‌تازگـی منتشـر شـده  مـا در کتـاب مجلـه »نامـه جمهـور
اسـت بـه دنبـال احیـای ایـن فضیلـت تفکـر هسـتیم. اصال کار ژورنالیسـم 
اندیشـه، فکـر کـردن بـه امـر جزئـی اسـت. کار مـا جسـت‌وجوی مسـیری بـرای 
تبدیـل تفکـر بـه امـر جزئـی و بـه امـر کلـی اسـت. مـا می‌خواهیـم ایـن کار را 
انجـام بدهیـم و فکـر می‌کنـم ایـن کار مهمـی اسـت کـه می‌توانـد رکـود تفکـر 
در زمانـه مـا را درمـان کنـد. مـا در ایـن چهارچـوب دربـاره برنامـه هفتـم توسـعه 

حـرف زدیـم نـه دربـاره توسـعه.
یکی از مهم‌ترین خطاها در مسـیر توسـعه ما این بود که رسـانه‌ها را از جایگاه 
نقـادی کـه اقتضـای آن تمرکـز بـر امـر جزئـی اسـت خـارج کردیـم. نمی‌دانـم در 
یـد یـا نـه؛ در اواخـر دهـه 70 ایـده‌ای در اصلی‌تریـن دانشـکده‌های  خاطـر دار
ی توسـعه« بود. به زبان  ارتباطات کشـور مطرح شـد که عنوان آن »روزنامه‌نگار
ی  گـر بخواهـم بگویـم ایـن پدیـده کـه راسـت‌مدرن بـه آن »روزنامه‌نـگار سـاده ا
توسـعه« می‌گفـت همـان چیـزی اسـت کـه اصولگرایـی زمانـه مـا و چـه می‌دانم 
ی بایـد  نواصولگرایـی، بـه آن می‌گویـد »خبـر خـوب.« ایـن بـود کـه روزنامه‌نـگار
روابط‌عمومـی توسـعه باشـد و هیـچ وقـت بـه عـوارض توسـعه و افق‌هـای آن و 
بایدهـای آن و برنامه‌هـای آن نیندیشـد. ایـن یعنـی تفـوق امـر سیاسـتی بـر امـر 
یـم کـه در حـوزه عمومـی  سیاسـی، یعنـی همیـن وضعـی کـه امـروز بـه آن دچار
و در جایـگاه امـر سیاسـی دربـاره برنامـه توسـعه حـرف نمی‌‎زنیـم امـا در موضـع 
ی، انبوهـی از مـواد را بـه آن می‌افزاییـم. ایـن میـل بـه تفـوق امـر  سیاسـتگذار
سیاسـتی بر امر سیاسـی آنقدر قدرتمند اسـت که موانع حقوق اساسـی را هم 
دو می‌زند و فرآیندهایی را ایجاد می‌کند که با هر عقل سلیمی خلاف قانون 
اساسی است. اینکه ما در وضعیتی هستیم که در حوزه عمومی درباره توسعه 
ی مفصلی درباره توسعه  حرف نمی‌زنیم ولی در حوزه سیاستی سیاستگذار
می‌کنیـم، یعنـی ابتنـای امـر سیاسـتی بـر امـر مدنـی نباشـد و ایـن بـرای نظامـی 

ک اسـت. ی بـودن اسـت خیلـی خطرنا کـه ماهیتـش جمهـور
ایـن وضعیـت البتـه قدیمـی اسـت امـا در دوره کنونـی خـودش را بیشـتر و بهتـر 
نشـان می‌دهد. در ادوار مختلف ما بیش از آنکه ایده توسـعه داشـته باشـیم، 

سیاست توسعه داشتیم و بیش از آنکه ایده‌های سیاسی درباره توسعه داشته 
باشـیم، برنامه‌های سیاسـتی درباره توسـعه داشـتیم و کمتر بنیان توسـعه ما بر 
یم  تفکـر دربـاره تجربـه توسـعه بـوده اسـت. امـروز مـا وضعیـت کمـدی‌اش را دار
یـک آن همـواره بـوده اسـت، یعنـی بیـش از آنکـه به امر جزئی  ولـی وضعیـت تراژ
و تغییـرات جزئـی فکـر کنیـم، امـور کلـی را چـه در چهارچـوب لیبـرال و چـه در 

چهارچوب اسالمی هدف می‌گرفتیم.
فکر می‌کردیم که امر کلی و مبنا لزوما و به شکلی مکانیکی می‌تواند سیاست 
ی صحبت می‌کنیم که ایده و ادبیات  تولید کند. فراموش نکنیم ما در روزگار
ی  ‌الگـوی اسالمی ایرانـی پیشـرفت، کـه یـک و نیـم تـا دو دهـه رهبـر انقالب رو
ی کرد و حدود یک دهه هم یک نهاد مرتزق از بودجه عمومی  آن سرمایه‌گذار
ی نداشـته و عمال  ی آن شـکل گرفـت، هیـچ خروجـی معنـادار بـرای تمرکـز رو
شکسـت خـورد؛ چـرا؟ بـه دلیـل اینکـه ایـده‌ای کـه از حـاق تجـارب حکمرانـی 
رهبر انقلاب برآمده بود در مقام عمل به وادی کلی‌گرایی و مجادلات کلامی 
افتاد و ادبیاتی که این همه ظرفیت داشـت و این همه از عالی‌ترین سـطوح 
انقلاب به شـکل مکرر و در سـطح عمل و تفکر پشـتیبانی می‌شـد، در عمل 
نتوانسـت یـک الگـوی پایـه بدهـد و ادبیاتـی تولیـد کـرد کـه در موقعیت‌هـای 
مهم تکوین برنامه‌های پنج‌سـاله توسـعه هیچ حرفی برای گفتن ندارد. حتی 
خـود همیـن سـند پایـه کـه متـن عجیـب و غریبـی بـود کـه منتشـر شـد و قـرار 
بـود جمع‌بنـدی نظـرات انجـام شـود و از ابتـدای قـرن جدیـد شمسـی بیایـد و 
مبنـای همـه چیـز باشـد، بـه هیـچ نتیجـه‌ای نرسـید. ایـن وضـع البتـه ضعـف 
مرکز الگو نبود بلکه ضعف همه نظم‌های نظری‌ای است که حاضر نیستند 
بـه عمـل و امـر جزئـی و عقـل عملـی و عـدل اجتماعـی توجـه کننـد؛ ایـن تصـور 
کـه بـدون حـرف زدن از تغییـرات جزئـی و بـدون اندیشـیدن دربـاره گام‌هـای 
ی توسـعه داشـت، هم در جامعه ما  برداشته‌شـده درباره توسـعه، می‌توان تئور
یخ فکری مشهود است. ما فکر  همین الان وجود دارد و هم در روایت ما از تار
می‌کنیـم کـه ایـده خیلـی بزرگـی بـوده، مثال یـک ایـده لیبرالـی بـوده اسـت و بعد 
براسـاس آن توسـعه لیبرالـی را خواسـته‌اند بیاورنـد و اجـرا کننـد و حـالا مـا بایـد 
بیاییـم وآن را نقـد کنیـم و توسـعه را اسالمی کنیـم. خیلـی خیلـی بیـش از ایـن 
کلان روایـت متـداول، امـر توسـعه و سیاسـت توسـعه در ایـران، انضمامی‌تـر و 
اقتضایی‌تـر بـوده و شـکل دادن بـه آن هـم خیلـی بیشـتر نیازمنـد عقـل جزئـی و 
عملـی اسـت. در بحـث نظـری بـه ایـن معنـا‌ کـه گفته شـد، ایـن دوگانه لیبرال-
اسالمی و سـنت-تجدد ما را از میدان جدا می‌کند. از میدان که جدا شـویم 
عقـل عملـی و عقـل نظـری تفاوتـی نـدارد. یکبـاره سـند پایـه و الگـوی پیشـرفت 
می‌نویسـیم مملـو از احـکام عقـل نظـری و مباحـث کلامـی کـه اسالم خـوب 
است، ضامن سعادت است. اصلا عقل اهمیت خودش را از دست می‌دهد 

ی‌گری در تفکر اسلامی معاصر  و بخش مهمی از رشد نواشعری‌گری و اخبار
معلـول و محصـول همیـن گریـز از میـدان واقعیـت اسـت. از میـدان واقعیـت 
کـه چشـم بپوشـیم عـدل چـه اهمیتـی دارد؟ عدالـت یـک ارزش‌ می‌شـود کنـار 
دیگر ارزش‌ها. این شکاف و جدایی به سیاستگذاران در میدان این امکان 
را می‌دهـد کـه بـدون هیـچ تقییـد اجتماعـی و نظـری، برونـد و کار خودشـان را 
ی بی‌قـواره و بی‌حسـاب و کتـاب و رفاقتـی از همیـن بسـتر  بکننـد. سـرمایه‌دار
برمی‌خیـزد. تـا واقعیـت و تغییـرات جزئـی آن در کوتاه‌مـدت مسـاله مـا نشـود 
طلب عدالت برایمان ممتنع خواهد بود. این مسـاله‌ای اسـت که ما در نامه‌ 

جمهـور بـه آن فکـر می‌کنیـم.

یافـت نکـردم.  مـن دوبـاره سـوال را تکـرار می‌کنـم چراکـه فکـر می‌کنـم‌ پاسـخی در
از طرفـی نیـز شـما نـکات مهمـی گفتیـد کـه هـر کـدام بایـد مورد بحـث قرار بگیرد. 
اولا پس شـما معتقد هسـتید که چیزی به‌عنوان سیاسـت توسـعه‌ای که از غرب 
مدل‌بـرداری شـود و یـک بـه یـک پیـاده شـود، وجـود نداشـته اسـت. شـاید یـک 
تصویـر خیالـی و کلـی از یـک وضعیـت وجـود داشـته اسـت امـا فقـط در سـاحت 
تصویـر بـوده ولـی وقتـی بـه آن عمـل کرده‌انـد، حتـی بـه آن تصویـر نیـز نزدیـک 

نشـده‌اند. ایـن برداشـت مـن از حرف‌هـای شماسـت. درسـت اسـت؟
بله، واقعا این‌طور است.

گـر  و احتمـالا تصویـر آشـفته‌ای بـه نـام توسـعه سـاخته شـده اسـت. بـه تعبیـری ا
بخواهیـم بـه صورتـی رادیـکال سـوال بپرسـیم ایـن می‌شـود کـه آنهایـی کـه دم از 
توسعه در این سال‌ها می‌زدند، دقیقا خودشان نمی‌دانستند که به چه مسیری 
می‌خواهنـد برونـد و فقـط ایـن دیسـکورس و گفتـار را سـعی کرده‌انـد فربـه کننـد و 

یـک چیـزی بیـن توسـعه و ضدتوسـعه را ایجـاد کننـد.
دقیقا همین است.

نکته مهمی که اشاره کردید این است که ما در بحث توسعه به امر جزئی خیلی 
دقـت نکردیـم و همیشـه از یـک امـر کلـی حـرف زدیـم. آیـا ایـن بـه ایـن معناسـت 
یسـت‌بوم خودمـان را متوجـه نشـده‌ایم و بـا همـان شـکلی کـه  کـه مـا چیـزی از ز
در ذهـن داشـتیم بـرای هـر کـدام از شـهرهایمان از کرمـان گرفتـه تـا مشـهد و بقیـه، 
یسـت‌بوم‌ها در سـاحت جزئـی  کارهایـی انجـام داده‌ایـم در حالـی کـه بایـد ایـن ز

مـورد توجـه قـرار می‌گرفتنـد. ایـن نکتـه مدنظـر شـما بـود یـا چیـزی بیشـتر از این؟
ایـن مسـاله خیلـی کلیـدی اسـت کـه فکـر کـردن بـه توسـعه، لزومـا فکـر کردن به 
ایـده‌آل‌ و آرمـان نیسـت؛ توسـعه یـک مسـیر اسـت و فکـر کـردن بـه آن از جنـس 
فکـر کـردن بـه یـک مسـیر اسـت و مسـیر کلـی نمی‌شـود بلکـه بایـد حتمـا تعین 

گـر ایـن تعیـن زمـان و مـکان و همـان جزئیتـی کـه  زمـان و مـکان داشـته باشـد. ا
عـرض شـد درآن نباشـد، هـر چیـزی ممکـن اسـت در یـک سـند و یـک ایـده 
توسـعه گنجانـده شـود. مـن یـک مثـال بزنـم؛ کتابـی در سـال 85 تحـت عنـوان 
»اقتصـاد و عدالـت اجتماعـی« منتشـر شـد کـه برخـی از چهره‌هـای موثـر در 
طراحی برنامه توسعه مثل آقای نیلی، طبیبیان و غنی‌نژاد مولفان این کتاب 
مختصر بودند. کل کتاب 126 صفحه بود. پیشـگفتار آن کتاب می‌گوید که 
تنهـا نظـام سـازگار بـا عدالـت اجتماعـی، بـازار آزاد اسـت. عیـن جمله‌اش این 
اسـت. در جمع‌بنـدی کتـاب، می‌گویـد کـه شـرط لازم بـرای تحقـق عدالـت، 
ایـن اسـت کـه اقتصـاد آزاد داشـته باشـیم. می‌دانیـد چـه می‌خواهـم بگویـم؟ 
گـر همیـن الان از آقایـان بپرسـیم، آیـا می‌گوینـد کـه بـازار آزاد  می‌خواهـم بگویـم ا
تنهـا نظـام سـازگار بـا عدالـت اجتماعـی اسـت؟ دقـت کنیـد کـه نمی‌گوینـد 
گـر الان بپرسـیم می‌گوینـد تنهـا  عدالـت؛ می‌گوینـد عدالـت اجتماعـی. آیـا ا
نظـام اقتصـادی سـازگار بـا تحقـق عدالـت اجتماعـی، سـازوکار اقتصـاد بـازار 
گـر از  اسـت؟ معلـوم اسـت کـه نـه. ایـن عیـن جملـه ایـن کتـاب اسـت امـا الان ا
آنهـا کـه بیـش از پیـش ترجمـان هایـک شـده یـا در ایـن کانسـپت و چهارچـوب 
هستند‌ بپرسیم جواب می‌دهند عدالت اجتماعی اساسا چیز مزخرفی است 
و عدالت به‌عنوان یک امر اخلاقی برایشـان قابل اسـت. در نظرشـان عدالت 
وصـف فعـل انسـان اسـت ولـی عدالـت اجتماعـی، اینکـه عدالـت بـه جامعـه 
اضافـه شـود در نظرشـان یـک بحـث بی‌خـود اسـت. ولـی در سـال 85 کـه ایـده 
عدالـت کمـی بـه خاطـر فقدانـش در دهـه 70، جـدی شـده بـود و جامعـه مـدام 
به این سمت می‌رفت و مبتنی‌بر این گرایش یک تغییرات سیاسی رخ داده 
ی و بـازار آزاد اساسـا شـرط عدالـت اسـت. بـود، می‌گوینـد اقتصـاد سـرمایه‌دار

وقتی امر جزئی و متعین نباشد و توسعه یک امر کلی باشد، شما از عدالت 
کـه شـما بایـد توسـعه بـازار آزاد را داشـته باشـید تـا  ینـد  حـرف بزنیـد، می‌گو
بـه عدالـت منتهـی شـود. هـر چیـز دیگـر هـم بگوییـد، همیـن را می‌گوینـد. 
در فضـای اسالمی هـم نمونـه‌اش هسـت. مثال در همـان سـند پایـه الگـوی 
پیشـرفت، جمالت ایـن شـکلی فـراوان اسـت کـه تحقـق احـکام اسالمی، 
تی که  ی و دنیوی بشـر اسـت. عین جمله اسـت. جملا شـرط سـعادت اخرو
هیـچ زمـان و مکانـی ندارنـد. یعنـی ایـن برنامـه‌ای اسـت که می‌خواهی بگویی 
ی. می‌خواهـی مثال بگویـی کـه اولویـت تـو چگونـه  بالاخـره چـه ایـده‌ای دار
اسـت؛ بالاخـره اقتصـاد آزاد یـا عدالـت اجتماعـی اسـت؟ بعـد در همیـن متـن  
ی می‌بینیـم. در فضایـی کـه اقتصـاد آزاد شـرط لازم  حرف‌هـای کلـی بسـیار
بـرای عدالـت اجتماعـی اسـت و تنهـا نظـام سـازگار بـا عدالـت اجتماعـی بـه 
حسـاب می‌آیـد؛ در چنیـن فضایـی هـر حرفـی را می‌تـوان زد.حـرف انتزاعـی 

همیـن قـدر ارزش و مبنـا دارد!
نمی‌گویـم کـه در ایـن مـدت فکـر در مـورد توسـعه نداشـتیم؛ داشـتیم ولـی ایـن 
فکرها فاقد فضیلت فکر بوده‌اند. حتی به یک معنا، فضیلت فکر را رذیلت 
می‌شـمردند.یعنی اینکـه شـما بیاییـد و درمـورد جزئیـات صحبـت کنیـد را 
خیلـی بـد می‌دانسـتند و می‌گفتنـد کـه کلـی صحبـت کنیـم و مثال عدالـت 
و اقتصـاد آزاد یـا اسالم و فالن. نتیجـه ایـن حرف‌هـا ایـن بـود کـه می‌شـد هـر 
. مـن الان سـوالم ایـن اسـت کـه برنامـه  حـرف و ادعایـی را مطـرح کـرد؛ بی‌معیـار
ششـم، کـه هشـت سـال جهـت کلـی کشـور بـوده، چـه اتفاقـی برایـش افتـاده 
یم که  ی دار یابی در حد همین همایش‌های صور اسـت؟ آیا ما حتی یک ارز
یابـی‌ای از ایـن برنامـه بـه مـا داده باشـد؟ آیـا مـا را بـه تحقـق عدالـت نزدیـک  ارز
کـرد؟ برخـی گزارش‌هـای رسـمی می‌گفتنـد کـه 9 درصـد یعنـی زیـر 10 درصـد 
ی کرده‌ایم. 10 درصد  ی بکنیم، بالاخره کار اجرا شده است. این یعنی هر کار
گر همین برنامه را نداشتیم، هر فرآیندی را در هفت هشت سال  یعنی اینکه ا
طـی می‌کردیـم، بالاخـره 10 درصـد بـا ایـن برنامـه هم‌پوشـانی داشـت و چه‌بسـا 
بیشـتر نیـز بـود. شـما الان آزمـون تسـتی بدهیـد و همین‌طـور رنـدم در جـواب 
ینـه الـف را انتخـاب کنیـد جواب‌هایتـان حـدود 25 درصـد  همـه سـوالات گز
می‌شـود. آیا ما درباره این برنامه که دو سـه سـال نیز تمدید شـد -یعنی برنامه 
یـخ 75 سـاله  پنـج سـاله نبـود، هشـت سـاله بـود، و ایـن بـرای اولیـن بـار در تار
اسـت کـه برنامـه توسـعه ایـن همـه تمدیـد می‌شـود؛ یعنـی حـدود دو برابـر عمـر 
خـودش‌ ایـن برنامـه عمرکـرده اسـت- گفت‌وگـو کرده‌ایـم کـه چـه مـواردی از آن 
اجرا شد و چه چیزهایی نه؟ وقتی دوباره می‌خواهد برنامه توسعه نوشته شود، 
آیـا کسـی فکـر کـرده کـه چـرا و کجـای برنامـه ششـم، کامیابـی داشـتیم و کجـا 
کامـی؟ منظـورم ایـن نیسـت کـه دربـاره توسـعه اسالمی یـا پیشـرفت اسالمی  نا
یـا توسـعه لیبـرال ادعـا نشـده و حـرف زده نشـده، می‌خواهـم بگویـم کـه اینهـا 

حرف‌هـای بسـیار کلـی بودنـد کـه پـا در واقعیـت نداشـتند.
ی کنند. ما دولتی  دولت‌ها همواره میل به این داشتند که توسعه را ساده‌ساز
ی  یم و منظورم نهاد دولت است و نه دولت سیزدهم، که میل به ساده‌ساز دار
ی می‌کنـد. توسـعه دارد و بلکـه بـه صـورت نهادینه‌شـده، توسـعه را ساده‌سـاز

کارگـزار دولـت علاقـه داشـته کـه توسـعه را به‌عنـوان تامیـن منابـع ساخت‌وسـاز 
در نظـر بگیـرد؛ توسـعه را فروبکاهـد بـه اینکـه مـن یـک پولـی داشـته باشـم و بـا 
آن یـک چیـزی بسـازم. کارگـزار دولـت بـه ایـن می‌گویـد توسـعه. در دوره‌ای، بـا 
طـی ایـن مسـیر در برنامه‌هـای اول و دوم و سـوم بـه ایـن نتیجـه می‌رسـد پولـی 
که برای ساخت‌وساز نیست؛ در نتیجه می‌گوید برای مثلا تامین اجتماعی، 
بیمـه و کمک‌هـا و حمایت‌هـای مختلـف از جامعـه و بـه تعبیـر غلـط یارانـه 
پنهـان پولـی نـدارم. در نتیجـه بایـد مـدام از ایـن پول‌هـا کـم کنـم و منابعـم را در 
راه توسـعه اسـتفاده کنـم تـا بتوانـم دسـت بـه ساخت‌وسـاز بزنـم. وقتـی به‌طـور 
طبیعـی ایـن فضـا شـکل می‌گیـرد، یـک نیاورانـی، یـک اسـتاد دانشـگاهی، 
یـک مترجمـی می‌گویـد کـه بـه! ایـن توسـعه لیبـرال اسـت و لیبرالیسـم می‌گوید 
کـه دولـت بایـد کوچـک باشـد و کارگـزار هـم می‌گویـد چقـدر خـوب. بعـد آن 

اندیشـمند را می‌گـذارد در فالن مسـئولیت و ادامـه ماجـرا.

؟ منظور از نیاوران، مکتب نیاوران است دیگر
بلـه. ایـن فرآینـدی اسـت کـه در واقعیـت طـی شـده و بـا نقـد لیبرالیسـم ایـن 
واقعیـت عـوض نمی‌شـود. قبـول دارم کـه ایـن دیدگاه‌هـا تاثیـر داشـتند ولـی 
عرضم این اسـت که اغلب پس از تمایل دولت و قدرت، آمده‌اند خواسـت 
دولـت و اراده دولـت را صورت‌بنـدی کرده‌انـد و اسـمش را لیبرالیسـم یـا هـر 
گذاشـته‌اند. فقـط لیبرالیسـم نیسـت، الان در همیـن برنامـه  چیـز دیگـری 
هفتـم ببینیـد، یـک مـاده‌ای هسـت در فصـل رشـد اقتصـادی تحـت عنـوان 
ی  ی اقتصـاد کـه مـاده پنـج برنامـه اسـت. در داخـل مردمی‌سـاز مردمی‌سـاز
اقتصـاد، فـرض کنیـد کـه گفتـه شـده الگـوی توسـعه لیبـرال نبایـد باشـد، بایـد 
ی باشـد؛ چـه فرقـی می‌کنـد وقتـی متـن مـاده  پیشـرفت مردمـی و مردمی‌سـاز
ی باشـد یـا توسـعه  همـان حرف‌هـای قبـل از ایـن اسـت؟ اسـمش مردمی‌سـاز
کثـر تـا پایـان سـال سـوم  لیبـرال تفاوتـی دارد؟ ایـن مـاده می‌گویـد دولـت حدا
برنامـه بایـد تمامـی شـرکت‌های متعلـق بـه دسـتگاه‌هایی اجرایـی، اعـم از 
گذارکنـد. چـرا؟ بـرای اینکـه بتوانـد تجهیـز  تولیـدی، خدماتـی و بازرگانـی را وا
یـک سـابق باشـد،  گـر کمیـک نباشـد و همـان تراژ منابـع کنـد. حـالا وضعیـت ا
؛ می‌شـود  ی، می‌شـود یک چیز دیگر به جای اینکه اسـمش بشـود مردمی‌سـاز
ی هـم بـه آن بچسـباند  لیبرالیسـم. ممکـن اسـت کسـی پیـدا بشـود و یـک تئـور
ولـی واقعیـت کـه تفاوتـی نمی‌کنـد. کار بـه دسـت کارگـزار اجرایـی اسـت. آن 
زمان میل ساخت‌وساز داشته و الان هم میل و نفعش در این بود که توسعه را 
. الان هم دارد. دعوای اندیشه‌ها نیست، دعوای  تقلیل دهد به ساخت‌وساز
باخـت باخـت اسم‌هاسـت و برنـده کیسـت؟ آنکـه امـوال عمومـی کـه بـه آن 
امـوال و دارایی‌هـای دولـت می‌گوینـد را می‌خـرد. در دعـوای اسـم‌ها برنـده 

مسـمی اسـت؛ نابرابـری اسـت. 
شـکاف دولت و ملت فقط سیاسـی و فرهنگی نیسـت. بخشـی از آن ناشـی 
از سیاسـت رفاهی اسـت. ناشـی از این اسـت که دولت منابع مورد نیاز برای 

سیاسـت رفاهـی را کـم می‌کنـد. ناشـی از تقابـل منافـع دولـت و جامعـه اسـت. 
یک‌سـری منافـع بـرای دولـت مطـرح اسـت کـه امـوال بفروشـد و پـول بـه دسـت 
بیـاورد و دیـون خـود را رد کنـد. یـک سـری منافـع هـم جامعـه دارد؛ اینکـه نظـام 
جامعـی بـرای تامیـن اجتماعـی داشـته باشـد و بـرای عمـوم جامعـه و به‌ویـژه 
، برنامه جامع حمایتی باشـد.  اقشـار مسـتضعف مثل زنان سرپرسـت خانوار
برنامه توسـعه پنج‌سـاله، برنامه تامین منافع دولت اسـت. تامین منابع درآمد 
ینـه شـود. الان اسـمی نـدارد و اسـمش  دولـت اسـت ولـو اینکـه از جامعـه هز
ی اسـت چـون ایـن وضعیـت کمیـک اسـت. مطمئـن باشـید ایـن  مردمی‌سـاز
یـه نیـز می‌گذاشـت کنـار  گـر دسـتی در علـوم انسـانی داشـت، یـک نظر دولـت ا
یـات را نقـد می‌کردیـم؟ کمـا اینکـه  کارش. آن وقـت مـا بایـد ایـن کلمـات و نظر
ی خیلـی اسـتفاده می‌شـود. حـالا البتـه  همیـن الان نیـز از تعابیـر مردمی‌سـاز
ایـن تعابیـر نمی‌گیـرد ولـی سـه دهـه پیـش لیبرالیسـم و اینهـا می‌گرفـت. شـاید 
... بـرای ایـن  ی و ی یـا پروژه‌سـاز ی کسـی پیـدا شـد و از سـر بیـکار هـم فـردا روز
یـه‌ای خلـق کـرد. آیـا ایـن سـرکار  ی یـک چهارچوبـی، مفهومـی، نظر مردمی‌سـاز
گذاشتن جریان نقد توسعه نیست که به جای پرداختن به مهم‌ترین تغییرات 
ی انجام می‌شـود، به  مالکیتی در چهار دهه اخیر که ذیل عنوان مردمی‌سـاز
جـای پرداختـن بـه نتایـج اجتماعـی ایـن دگرگونـی بـزرگ در مالکیـت، مبانـی 
ی را نقـد کنـد؟ مگـر مـاده پنـج کـه روح برنامـه هفتـم توسـعه  نظـری مردمی‌سـاز
و روح خیلی چیزهای دیگر است از نظریه آمده که نقد آن سراغ نظریه برود؟ 
یم. با چیزی  ی دار واقعیت این است که ما نه لیبرال داشتیم و نه مردمی‌ساز
بیشـتر از اسـامی مواجه نیسـتیم؛ اراده قدرت و کارگزاران سـاختار مسـیر خود 
ی شـود و  را پیـش مـی‌رود. اراده قـدرت ایـن بـوده اسـت کـه توسـعه ساده‌سـاز
دولت منابعی داشـته باشـد که با آن بسـازد، الباقی حاشـیه اسـت. حالا نفت 
نیسـت، زمیـن می‌فروشـد. ایـن صـورت ساده‌شـده توسـعه در ذهـن سـاختار و 
کارگـزار اسـت کـه آن موقـع اسـامی دیگـری داشـته و الان اسـامی دیگـری دارد. 
یـک برنامـه توسـعه هفتـم اسـت؟ بـه همـان  ی پایـه تئور الان چقـدر مردمی‌سـاز
ی؟ اهـل نظـر  یـک برنامه‌هـای قبـل بـوده. تئـور میـزان نیـز لیبرالیسـم، پایـه تئور

ینت‌المجالـس اراده معطـوف بـه قـدرت و اراده در قـدرت بـوده و هسـتند.  ز

ل ایـن بحـث شـما بتـوان مطـرح کـرد ایـن اسـت کـه  نکتـه‌ای کـه شـاید از خال
بیـش از اینکـه مـا در حـوزه عمومـی بـه دنبـال توسـعه بگردیـم- منظـورم از حـوزه 
عمومی نیز مسـائل جامعه و جغرافیای برخی شـهر و روسـتاها از جمله مسـائل 
... اسـت- آن چیـزی کـه توسـعه بـه آن توجـه  یسـتی، آموزش‌وپـرورش و محیط‌ز
نکـرده اسـت، ایـن بـوده کـه توسـعه همیشـه بـه یـک سـری ایده‌هـای سیاسـتی 
چسـبیده اسـت. آن چیـزی کـه مـن از صحبت‌هـای شـما کـه قـرار اسـت در نامـه 
جمهور پیگیرش شوید، می‌فهمم این است که دعوای توسعه و پیشرفت زمانی 
مهـم اسـت کـه بـه ایـن مسـائلی کـه داخـل جامعـه ایرانی یا فلات ایرانی هسـت، 
توجه شـود. اگرنه هیچ ایده سیاسـتی، خواه ناخواه نمی‌تواند به ما کمک کند. 
بلـه، یعنـی مسـاله‌گرا شـدن برنامه‌هـای توسـعه؛ یعنـی از ایـن فضـای نظرزدگـی 
ی اراده‌هـای  فاصلـه گرفتـن؛ یعنـی رهـا کـردن دعواهـای اسـمی کـه در واقـع رو
قـدرت گذاشـته می‌شـود؛ یعنـی توجـه بـه مسـاله‌های واقعـی. بـه نظـرم ایـن 
جان‌مایـه آن تغییـری اسـت کـه مـا می‌خواهیـم در الگـوی توسـعه رخ بدهـد. 
یک مثال بزنم تا بعد به سـوالات برسـیم. برنامه هفتم در شـرایطی دارد نوشـته 
می‌شـود کـه مـا طـی یـک دهـه، گسـترش نابرابـری اجتماعـی را داشـتیم. مسـاله 
فقط معیشت نبوده، بلکه مساله اصلی عدالت بوده. مساله این بوده است 
ک و مسـتغلات داشـتند، کسـانی که درآمد  که 10 سـال پیاپی کسـانی که املا
ی و طال داشـتند، رشـد کردنـد امـا کسـانی کـه  یالـی داشـتند، درآمـد ارز غیرر
یالی داشـتند و مزدبگیر بودند، روزبه‌روز سـقوط کردند. فقرای جدید  درآمد ر
یسـتن در طبقـه متوسـط را  ی خلـق شـدند. یعنـی کسـانی کـه سـابقه ز بسـیار
دارنـد و الان فقیـر شـدند، حـدود 20 درصـد جامعـه را تشـکیل می‌دهنـد. یعنـی 
از 80 میلیـون جمعیـت حـال حاضـر ایـران، 20 درصـد فقیـر جدیـد هسـتند و 
10 درصـد نیـز آمـار فقـر قبـل از ایـن اسـت. بـه عبارتـی بالـغ بـر 75 درصـد فقـرای 
جامعـه، فقـرای جدیـد هسـتند. ایـن یعنـی، انبوهـی از مسـاله، یعنـی یک نظام 
ی بـه هـر جهـت. امـروز چنـد  کارآمـد، ناهمگـون، ملوک‌الطوایفـی، بـار رفاهـی نا
هـزار تـا بسـته در سـوله بچینیـم و بـه فقـرا بدهیـم و فـردا 20 هـزار تـا. دقیقـا مثـل 
اینکـه مـن دسـت در جیبـم بکنـم و صدقـه بدهـم. ایـن نهادهـای عمومـی نیـز 
حال‌شـان همین‌طـور اسـت. در مناطـق محـروم 400 مدرسـه می‌سـازند. واقعـا 
چـرا 402 مدرسـه نسـاختی؟ چـرا هـزار تـا نسـاختی؟ هیچـی، هیـچ منطقـی 

نـدارد. دارد صدقـه می‌دهـد. 
یده شـده با منافع مختلف.  یک نظام رفاهی بسـیار جزیره‌ای، چند پاره و در
یـم. هـر خانـی بـرای خـودش یـک تعـدادی از  مـا الان فقـط 19 بیمـه درمانـی دار
ی  رعیـت را تحـت پوشـش گرفتـه و درمان‌شـان را تامیـن می‌کنـد و پـول بیمـار
گـر شـرکت نفـت یـا نهـاد نظامـی باشـد و  و سلامت‌شـان را می‌دهـد. آن خـان ا
گـر  پـول و قـدرت بیشـتری داشـته باشـد، رعیتـش را بیشـتر تامیـن می‌کنـد و ا
تامیـن اجتماعـی و بیمـه سالمت باشـد، کمتـر پوشـش می‌دهـد. مسـاله‌ای 
بـه ایـن مهمـی را برنامـه هفتـم متوجـه شـده اسـت؟ درکـی از نابرابـری دارد؟ کل 
پیشـنهادهایی که در لایحه برای مسـاله نابرابری وجود دارد، چیسـت؟ فصل 
یـع عادلانـه اسـت را ببینیـم. کل فصـل دو صفحه‌ونیـم  ششـم کـه ناظـر بـه توز
اسـت. همـه ایـن فصـل دو راه‌حـل دارد؛ یکـی ایـن اسـت کـه بنزیـن بـه کارت 
ملی بدهیم که ملت بروند و سـهم مثلا 15 لیتری‌شـان را بفروشـند و قیمت را 
نیـز بـازار تعییـن می‌کنـد و از ایـن طریـق مـردم یـک پولی گیرشـان بیاید! راه‌حل 
دیگـر برنامـه و فصـل ششـم هـم ایـن اسـت کـه بسـته معیشـتی بدهیـم آن هـم 
کـه وقتـی مسـاله فقـدان نظـام رفاهـی آنقـدر حـاد شـده و بـه حـدی رسـیده کـه 
شـکاف اجتماعـی و شـکاف اعتمـاد عمومـی ایجـاد کـرده، وقتـی فقدان نظام 
ی  رفاهـی بـدل بـه مسـاله امنیتـی شـده اسـت. درحالی‌کـه برنامـه ششـم آرزو
نظام جامع تامین اجتماعی داشـته و به آن نرسـیده اسـت. درحالی‌که برنامه 
ششـم، سـه سـال تمدیـد شـده و هیـچ اتفاقـی نیفتـاده اسـت و بعـد دوبـاره در 
این سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نظام جامع تامین اجتماعی تکرار شده 
و بعـد کل ایـده‌ای کـه بـرای نظـام جامـع تامیـن اجتماعـی دارد ایـن اسـت کـه 
یـم تـا مـردم نیازمنـد بیاینـد و ثبت‌نـام کننـد و بعـد دولـت  یـک سـامانه بگذار
بـه آن بسـته معیشـتی بدهـد. ایـن ندیـدن مسـاله اسـت. ندیـدن مسـاله، بـه 
ندیدن عدالت و به عدم توسعه منتهی می‌شود. این ندیدن دارد به جاهای 
کـه برنامـه توسـعه  یـم به‌وضـوح می‌بینیـم  بسـیار حـادی می‌رسـد امـا مـا دار
یکـرد ایـن برنامـه  اصـولا معطـوف بـه عدالـت نیسـت. بـا اینکـه اصلی‌تریـن رو
بـه حسـب سیاسـت‌های ابلاغـی بایـد تـوام بـودن عدالـت و پیشـرفت باشـد، 
امـا اصال ایـن برنامـه دغدغـه عدالـت را نـدارد. بـه سـنت برنامه‌هـای توسـعه 
قبلـی، برنامـه‌ای بـه نفـع و بـرای اقتصـاد بـازار اسـت. خـود برنامـه بودنـش بایـد 
ی را در بیـرون محقـق کنـد امـا ایـن کار او ایـن اسـت کـه بـازار را رهـا  بتوانـد کار
می‌کنـد، مسـکن را بـه بـازار می‌سـپرد، آموزش‌وپـرورش را بـه بـازار می‌سـپارد. 
هرچقـدر هـم سیاسـت کلـی توامـان بـودن را بگویـد. حـالا فکـر می‌کنیـد مثال 
کسی به برنامه ششم می‌گوید چرا نظام جامع تامین اجتماعی محقق نشد؟ 
کسی می‌پرسد چرا سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که در ابتدای امسال 
ابلاغ شـد و قرار بود دولت شـش‌‌ماهه برنامه اجرایی این سیاسـت‌ها را بدهد 
و رئیس‌جمهـور گفتـه بـود کـه دوماهـه بدهیـد، نیامـد؟ هیـچ اتفاقـی نیفتـاد. در 
برنامـه ششـم قـرار بـود کـه زنـان سرپرسـت خانـوار مثال برنامـه جامعـی داشـته 

باشـند، چـه اتفاقـی افتـاد؟ هیـچ. 
یه‌هـا و انتـزاع و کلیـات،  ندیـدن مسـاله و بـردن سـطح مسـاله بـه سـطح نظر
رهزنـی بـرای مـا می‌شـود کـه اصلی‌تریـن مسـاله‌های واقعی‌مـان را گـم می‌کنیـم 
- یکـی از  ی اسـت دیگـر و بـه اسـم غیرلیبـرال بـودن- الان گفتارهـا این‌طـور
لیبرال‌ترین برنامه‌ها دارد بیرون می‌آید. چرا این‌طور است؟ چون لیبرالیسم و 

اسالم، وصف کلی توسـعه و الگوی پیشـرفت هسـتند و هیچ وقت امر جزئی 
درمـورد آنهـا قضـاوت نمی‌کنـد و حـرف نمی‌زنـد. هیـچ تاملـی درخصـوص 
کـه مـا می‌خواسـتیم در نامـه جمهـور  امـر جزئـی نیسـت. ایـن چیـزی اسـت 
ی لایحـه برنامـه توسـعه متمرکـز شـدیم. حـرف  یـم. بـه همیـن خاطـر رو بیاور
زدن از توسـعه بـدون اینکـه یـک مابـه‌ازای بیرونـی داشـته باشـد، بـدون اینکـه 
ی دیگـر سـکه وضـع موجـود اسـت. مـا  مابـه‌ازای سیاسـتی داشـته باشـد، رو
سـال‌ها سـنت روشـنفکری‌مان دربـاره توسـعه حـرف زده اسـت. به‌خصـوص 
دربـاره برنامه‌هـای توسـعه بعـد از انقالب. حـالا امـا دچـار یـک گسسـت از امـر 
انضمامـی شـده‌ایم. در دهـه 70 و بعـد از آن روشـنفکری دینـی و مخالفـان آن 
صـورت کلامـی پیـدا می‌کننـد و همه‌چیـز را کلامـی می‌فهمیـم. حتـی پوپـر 
را کلامـی می‌فهمیـم و نقـد می‌کنیـم. همه‌چیـز را کلامـی و کلـی و اعتقـادی 
و انتزاعـی می‌فهمیـم. در نتیجـه آن سـنت قدرتمنـد کـه بعـد قدرتمنـد تفکـر 
اجتماعی ما از سیدجمال به بعد بوده، دیگر نمی‌تواند درباره توسعه، حرفی 
یادی بدون مسـاله به توسـعه فکر کرده  که مدت‌های خیلی ز تولید کند؛ چرا
یـه فکـر کـرده اسـت و دیگـر آن کارآمـدی را نـدارد. کلمـات  اسـت. فقـط بـه نظر

یـه.  برچسـب هسـتند و نـه نظر

سـوال مهمـی اینجـا پیـش می‌آیـد کـه شـما می‌توانیـد ناظـر بـر ایـده خودتـان در 
مجله نیز به آن پاسخ دهید. خود سوژه عدالتخواه در پیشاانقلاب و پساانقلاب 
گر از نظر بگذرانیم که در قبل از انقلابش علی شـریعتی و مرحوم طالقانی و  را ا
در راس آنهـا حضـرت امـام هسـتند، امـا در پسـاانقلاب دگردیسـی‌های مختلفـی 
داشـته اسـت. مثلا کنشـگری‌های میدانی و تحولاتی داشـته اسـت. اوج آن بعد 
از دهـه 70 شـاید امثـال آوینـی باشـند کـه مجادلاتـی بـا دولـت کارگـزاران داشـت و 
شـکلی از سـوژه عدالتخـواه قلمـداد شـد. خـود سـوژه عدالتخـواه بـا آن چیـزی کـه 
ید می‌گویید دچار یک وضعیت جدیدی باید شـود. وضعیتی که  شـما الان دار
در عیـن حـال کـه ناظـر بـر مسـائل روز و میـدان، کنـش می‌کنـد و مسـاله‌ها برایـش 
مهم اسـت، باید یک سـازوکار فکری و یک عقلانیت خاصی داشـته باشـد که 
بتواند این سازوکارها را به یک ایده عمومی یا یک خیر عمومی تبدیل کند. یعنی 
چیزی که الان به نظر مفقود اسـت، این اسـت که سـوژه‌های عدالتخواه ناظر به 
میـدان گاهـی کنـش درسـت می‌کننـد و برخـی اوقـات نیـز کنشـی نمی‌سـازند، امـا 
آنهایـی کـه ناظـر بـر میـدان، کنـش می‌کننـد، ظاهـرا دچـار یـک بحـران و گسسـت 
هستند و آن این است که نمی‌توانند آن را بدل به خیر عمومی کنند و شاید این 
بحـران فعلـی مـا باشـد. چرایـی‌اش یـک پرسـش اسـت. پرسـش دیگـر این اسـت 
یخی که در  کـه راه‌حـل عبـور از ایـن وضعیـت چیسـت، یعنـی مـا بـا ایـن شـرایط تار
یـم، چـه بایـد بکنیـم که  کشـور و بـا حضـور نحله‌هـای مختلـف عدالتخواهـی دار
سـوژه عدالتخواه بتواند اولا مسـاله را درسـت تشـخیص بدهد و در وهله بعد آن 
را بـه خیـر عمومـی بـدل کنـد تـا بعـد در رفـت و برگشـت بـا ایـده سیاسـتی، بتوانـد 

ایـده سیاسـتی را بـه نفـع آن حـوزه عمومـی تغییـر بدهد. 
یکـی از مهم‌تریـن مسـاله‌های الگوهـای توسـعه قبـل و بعـد از انقالب را همیـن 
سوژه‌های عدالتخواه، سوژه اجتماعی، کنشگران اجتماعی، انسان انقلابی، 
بسـیجی یـا هـر عنـوان دیگـری کـه می‌تـوان معـادل همدیگـر بـه کار برد، اسـت. 
یکی از مشکلات برنامه توسعه این بوده است. در دهه 70 برنامه‌ریزان توسعه 
بـه یـک راه‌حلـی می‌رسـند و آن ایـن اسـت کـه بیاینـد و سیاسـت توسـعه را از 
طریق ظرفیت‌های بومی خودمان دنبال کنیم. بخشـی از ظرفیت‌های بومی 
توسـعه ایـن کنشـگران انقلابـی، سـنتی و عدالتخـواه هسـتند. بـه ایـن نتیجـه 
یـم. مثال سیاسـت  رسـیدند کـه از طریـق ایـن نیروهـا برنامـه توسـعه را جلـو ببر
یسـتی  کسیناسـیون عمومی دارد، وضعیت محیط‌ز سالمت اقتضای یک وا
مـن احتیـاج بـه یـک سیاسـت کویرزدایـی و بیابان‌زدایـی گسـترده دارد و مـن 
از همیـن بسـیجی‌ها اسـتفاده کنـم تـا برونـد و کویرزدایـی کننـد، قطـره فلـج 
اطفـال بدهنـد و از ایـن دسـت کارهـا. درواقـع سـوژه انقلابـی بـه مجـری برنامـه 
ی‌ها این را می‌فهمند.  توسعه تبدیل شود. همین الان نیز خیلی‌ ازمردمی‌ساز
ی انجام دهند،  کمیـت می‌خواهنـد کار می‌گوینـد بالاخـره جایـی دولـت و حا
ی  مـردم بیاینـد پیمانـکار باشـند و به‌جـای اینکـه بـه شـرکت‌های پیمانـکار
بدهیـم ایـن کار را مـردم انجـام دهنـد. همـان ایـده اسـت امـا جنبـه تـراژدی 
ی همیـن ایـده  نـدارد و بیشـتر جنبـه کمـدی دارد. می‌خواهـم بگویـم بازسـاز
اسـت کـه سـوژه عدالتخـواه بایـد عامـل اجـرای یـک برنامـه توسـعه شـود. برنامـه 
کـه در  کـه آن قـدرت اراده کنـد. همان‌طـور  توسـعه چـه هسـت؟ آن چیـزی 
یـه و کلمه‌هـا یـک چتـری بـود که  قسـمت قبلـی عـرض کـردم، همچنـان کـه نظر
ی خودش می‌گرفت؛ نیروهای اجتماعی  سازوکار واقعیت و قدرت اینها را رو
نیـز سـوژه‌هایی هسـتند کـه بـا اراده او و به‌سـمتی کـه او می‌خواهـد، حرکـت 
می‌کننـد. ایـن همـان فرآینـدی اسـت کـه موجـب مـرگ سـوژه عدالتخواهـی 
شـده اسـت. سـوژه عدالتخـواه را از مقـام »عقـل« پیشـرفت و توسـعه بـه مقـام 
یـان توسـعه تنـزل داده اسـت. عـوض احیـای سـوژه عدالتخـواه،  »دسـت« مجر
ایـن سـازوکار بـه مـرگ سـوژه عدالتخـواه و انسـان انقلابـی منتهـی شـده اسـت. 
بـرای احیـای انسـان انقلابـی، لازم اسـت کـه ایـن انسـان دوبـاره خـودش را از 
»دسـت« دولـت بـودن و کارگـزار بـدون وظیفـه و اسـتخدام دولـت بـودن خـارج 
کنـد و بـه بخشـی از فرآینـد خلـق عقلانیـت توسـعه بـدل شـود. ایـن بـه چـه 
معناسـت؟ کمـی ایـن را توضیـح بدهـم. برخالف چیـزی کـه معـروف اسـت 
و اغلـب این‌طـور فکـر می‌شـود ایـن دوگانـه توسـعه و عدالـت یـا کارآمـدی و 
عدالت، تجربه ما چنین چیزی وجود ندارد. یعنی در تجربه ما سوژه انقلابی، 
انسـان انقالب اسالمی کـه کامال ایـده عدالـت داشـته اسـت و موتـور پیشـران 
و جهادکننـده بـرای سـازندگی و پیشـرفت و توسـعه بـوده اسـت، او بـوده کـه 
از جرئی‌تریـن کارهـای عمرانـی تـا کلان‌تریـن کارهـای سیاسـی را در داخـل 
جامعـه ایـران به‌نفـع پیشـرفت و توسـعه اجتماعـی و اقتصـادی انجـام داده 
اسـت. اتفاق خیلی مهم اما این اسـت که این کلیشـه‌ها آمده‌اند و خودشـان 
را بـه مـا تحمیـل کرده‌انـد و مـا امـروز فکـر می‌کنیـم ایـن دوگانگـی بیـن توسـعه 
ی حرفـی  و عدالـت اسـت. مثال فـرض کنیـد کسـی مثـل حسـن سـبحانی؛ و
از عدالـت و گفتـار عدالتخواهانـه رادیـکال نبـوده کـه نـزده باشـد؟ در مـورد 
ی.  سیاسـت‌های تعدیـل، درمـورد نقـد برنامه‌هـای توسـعه و خصوصی‌سـاز
حـالا چـه در حـوزه عمومـی حـرف بزنـد یـا در حـوزه سیاسـتی و پارلمانـی یـا در 
کادمی. همیشـه حرف زده، ولی همین آدم به تعبیر خودش »معلم توسـعه«  آ
است و به شهادت آثار مطولش دغدغه‌اش جدال با توسعه‌نیافتگی است. 
عنوان یکی از مجموعه مقالاتش و مجموعه مقالاتی که منتشر کرده، »جدال 
بـا توسـعه‌نیافتگی« اسـت. می‌خواهـم بگویـم او کـه از هـر نظـر عدالتخـواه بوده 
ی اجتماعـی نیـز بـوده. در تجربـه اجتماعـی مـا  اسـت، توسـعه‌خواه‌ترین نیـرو
اصلی‌تریـن نیروهـای توسـعه، اتفاقـا همیـن کنشـگران اجتماعـی و سـوژه‌های 
ی نتوانسـتند  عدالتخـواه بودنـد، منتهـا مسـاله اصلـی ایـن اسـت کـه در ادوار
پاسخ لازم را به مساله توسعه دهند و حتی نتوانستیم صورت مساله را درست 
بفهمیـم و صورت‌بنـدی کنیـم. به‌طـور مفصـل در سـرمقاله نامـه جمهـور بـه آن 
پرداختـه‌ام کـه مـا بعـد از انقالب و آخـر دهـه 70 مسـاله‌ای بـه اسـم عـوارض 
توسـعه داشـتیم. یعنی صورت مسـاله توسـعه در آن دوره عوارض توسـعه بود. 
خب ایده عدالت توانست این صورت مساله را بفهمد و با این مساله ارتباط 
بگیـرد، برایـش پاسـخ اجتماعـی تولیـد کـرده، جنبـش اجتماعـی تولیـد کنـد و 
خیلـی نیـز مـورد اقبـال قـرار گیـرد. خیـر عمومـی خیلـی خوبی را نیز شـکل دهد 
و از گفتمان‌هـای موثـر دوره خـودش باشـد. از لحظـه‌ای کـه مسـاله تغییـر کـرد 
گـر  و از اواسـط دهـه 80، مسـاله عـوارض توسـعه نبـود بلکـه مسـاله ایـن بـود کـه ا
آن توسـعه عـوارض داشـته، الان چگونـه بایـد توسـعه را محقـق کنیـم؛ از ایـن 
لحظه کار خیلی سـخت شـد. از اول دهه 90 صورت همین مسـاله هم شـروع 
بـه تغییـر کـردن کـرد و بـاز هـم ایـن صـورت مسـاله جدیـد را سـوژه عدالتخـواه 
متوجـه نشـد. صـورت مسـاله در پایـان دهـه 90، توسـعه‌نیافتگی بـود یعنـی یـک 

دهـه مطلـق و تمـام، رشـد منفـی و صفـر را تجربـه کـرد. یعنـی مسـاله دیگـر نـه 
عـوارض توسـعه بـود و نـه چگونـه توسـعه یافتـن؛ بلکـه توسـعه‌نیافتگی بـود. 
نتوانسـت ایده‌هایـی کـه داشـت مثال ایـده پیشـرفت اسالمی و الگـوی ایرانـی 
اسالمی پیشـرفت را به‌گونـه‌ای صورت‌بنـدی کنـد کـه بـه ایـن مسـاله‌ها پاسـخ 
دهـد و بسـیار کلـی و انتزاعـی در آسـتانه درد اجتمـاع باقـی مانـد و هیـچ وقـت 
نتوانسـت امـر روزمـره و برنامه‌ریـزی شـود. مـن تصـور می‌کنـم میـدان سیاسـت 
کنونی، میدانی نیست که به نیازهای جامعه و توسعه جواب دهد. نیروهای 
رسـمی میدان سیاسـت نه دغدغه توسـعه دارند و نه مسـاله‌اش را می‌فهمند. 
نـه دغدغـه عدالـت دارنـد و نـه مسـاله عدالـت را می‌فهمنـد. چـه آنهایی که در 
کمنـد و چـه آنهایـی کـه در مقـام امـر سیاسـی و فعـال  مقـام سیاسـتگذار و حا
یگران میدان سیاست هیچ درکی  سیاسی هستند. چه نظم سیاسی و چه باز
ندارنـد کـه نمونـه‌اش بـارز و جمع‌بنـدی شـده، آن برنامـه هفتـم اسـت. جامعـه 
ی سیاسـی جدیـدی احتیـاج دارد کـه مسـاله‌اش سیاسـت  مـا عمیقـا بـه نیـرو
اجتماعی باشـد. مسـاله‌اش، شـکل‌گیری حداقلی از رفاه باشـد. دغدغه‌اش 
نظـام تامیـن اجتماعـی جامعـه و نظـام رفاهـی موثـر و کارآمد باشـد. مسـاله‌اش 
گر همه حداقلی از رفاه را نداشته باشند، توسعه به‌طور طبیعی  این باشد که ا
طبقاتی می‌شـود و توسـعه به توسـعه سـرمایه منتهی می‌شـود، یعنی توسـعه به 
ی کار  فرآیندی تبدیل می‌شـود که تنها برایش سـرمایه مهم اسـت و اصلا نیرو
بـرای آن اهمیتـی نـدارد. تنهـا برایـش ایـن مهـم اسـت کـه هـر چـه شـرکت دارد، 
گـذار کنـد و پـول به‌دسـت بیـاورد. زمیـن بفروشـد و پـول به‌دسـت بیـاورد.  وا
گـذار می‌کنـد، چـه اتفاقـی  اصال برایـش مهـم نیسـت ایـن بنگاهـی کـه دارد وا
ی کار برایـش مهـم نیسـت. سـرمایه و زمیـن برایـش  بـرای آن می‌افتـد، چـون نیـرو
مهـم اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه بفروشـد و پـول به‌دسـت بیـاورد. منظـور مـا از 
ی عدالتخـواه در نامـه جمهـور لزومـا نیروهـای موجـود  سـوژه عدالتخـواه و نیـرو
ی آینـده صحبـت می‌کنیـم. انسـانی کـه در  در صحنـه نیسـت. مـا دربـاره نیـرو
کـه نیـاز ایـن جامعه اسـت. این  آینـده خواهـد آمـد و شـکل خواهـد گرفـت؛ چرا
جامعه امروز به نیرویی نیاز دارد که بتواند آن خیرعمومی‌اش را صورت‌بندی 
 ، کـرده، مطالبـه کنـد و در عرصـه سیاسـت بیـاورد تـا نمایندگـی کنـد. آن نیـرو
سـوژه عدالتخـواه و انسـان انقالب اسالمی اسـت. لحظـه‌ای کـه متوجـه شـود 
بتوانـد بایـد بـه مسـاله توسـعه‌نیافتگی پاسـخ دهـد. لحظـه‌ای کـه متوجـه شـود 
باید ایده عدالت خودش را در قلب یک برنامه توسعه قرار دهد و باید بتواند 
آن را تبدیل به سیاسـت کند و سیاسـتگذار را وادار به اجرای سیاسـت‌های 
اجتماعـی و عدالتخواهانـه کنـد. الان زمینـه‌ خلـق ایـن دینامیسـم وجـود دارد 
امـا آیـا خـود آن نیـرو وجـود دارد؟ نـه لزومـا. خـودش وجـود نـدارد بـا آنکـه جامعـه 
هـر لحظـه دارد ایـن نیـرو را فـرا می‌خوانـد. به‌خاطـر اینکـه جامعـه می‌بینیـد 
یسـم اسالمی، سیاسـت  چگونـه نیروهـای ضـد مـردم و ضـد جامعـه تاچر
ی‌هـای گسـترده و صورت‌هـای مختلـف تاچریسـم و سـطوح  گذار تعدیلـی، وا
مختلـف سیاسـتی را در‌می‌نـوردد. جامعـه در حسـرت و شـوق فراوانـی یـک 
ی اجتماعـی اسـت و ایـن نیـرو نـه به‌خاطـر اینکـه موضـوع مجلـه ماسـت،  نیـرو
مثال بلکـه به‌خاطـر آن نیـاز و طلـب اجتماعـی اسـت، می‌تـوان مبتنی‌بـر آن 
ی سیاست رسمی،  پیش‌بینی کرد و امیدوار بود که به‌زودی این چرخه تکرار

 . خـرق بشـود و ایـن نیـرو متولـد شـود و موثـر

، الان نامـه جمهـور در آخریـن شـماره‌اش بـه برنامـه هفتـم  به‌عنـوان سـوال آخـر
توسـعه پرداخته اسـت، به‌عنوان کسـی که قرار اسـت در این حوزه دسـت به افق 
 گشایی درخصوص سوژه عدالتخواه برای آینده بزند، فکر می‌کنید که اگر مجله
گـر مـا بخواهیـم بـه  نامـه جمهـور همین‌طـور ادامـه داشـته باشـد و منتشـر شـود، ا
وضعیـت فعلـی تلنگـر بزنیـم و افـراد کـف میـدان از جنبش‌هـای دانشـجویی تـا 
اسـاتید دانشـگاه و حـوزه علمیـه کـه به‌عنـوان سـوژه عدالتخـواه معرفـی می‌شـوند 
را نیـز نادیـده بگیریـم، می‌تـوان در بـازه‌ای مثال پنج‌سـاله بـه ایـن رسـید کـه مـا 
نیروهـای عدالتخواهـی داشـته باشـیم کـه ایده‌هـای سیاسـتی درسـتی نیـز ایجـاد 
کننـد؟ یـا اینکـه مـا صرفـا الان بایـد افـق را درسـت کنیـم و 5 سـال یـا 10 سـال دیگـر 

بـا ایـن افـق گشـایی، وضعیـت خـود بـه خـود درسـت می‌شـود؟
یک فرآیند رفت و برگشتی اتفاق می‌افتد یعنی آن تربیت نیز محصول عزلت 
از امـر اجتماعـی و خوانـدن کتـاب و جـزوه و حلقـه کـه نیسـت. محصـول رفت 
و برگشـتی اسـت که با حوزه عمومی و امر اجتماعی و سیاسـت و اینها دارد. 
گر شما فرآیند تربیتی را جدا از امر سیاستی و امر اجتماعی در‌نظر بگیرید،  ا
حلقـه‌ای در گوشـه‌ای از مسـجد می‌شـود کـه آن نیـرو هـم نهایتـا کارکـردش ایـن 
خواهـد بـود کـه خـودش را بازتولیـد ‌کنـد. همـان چیـزی کـه بـه اشـتباه بـه آن کار 
تربیتی می‌گویند. این فرآیند شـکل‌گیری یا احیای سـوژه عدالتخواه نیسـت. 
فرآیند تربیت و احیای این سـوژه این اسـت که آن پروژه اجتماعی‌اش مرتب 
بازخوانی شود، ایده اجتماعی‌اش بازخوانی شود و به‌صورت مستمر بین این 
پـروژه اجتماعـی و سیاسـی و امـر سیاسـتی‌اش رفـت و برگشـت اتفـاق بیفتـد. 
منظـور از امـر سیاسـتی نیـز همـه سـطوح امـر سیاسـتی اسـت، یعنـی هـم بایـد 
بتوانـد تدویـن سیاسـت‌ها و هـم اجـرای سیاسـت‌ها را از ایـده خـودش متاثـر 
یابـی آنهـا را انجـام دهـد. در موقعیتـی کـه در واقـع از ایـن پـروژه  کنـد و هـم ارز
اجتماعـی و فکـری او مسـتمر بازتولیـد می‌شـود و می‌توانـد تغییـرات جزئـی 
جامعه را بفهمد و از طرفی آن فهم و این درک او تبدیل به سیاست می‌شود، 
یابی و اجرای سیاست می‌کند و در این فرآیند رفت و برگشت، این سوژه  ارز
ی توسعه،  احیا می‌شود. ما شاید از دهه 70 به بعد، از بعد از ایده روزنامه‌نگار
اساسـا روزنامه‌هـا کـه یـک محـل مهمـی بـرای اندیشـیدن بودنـد و مجالت 
موثـر فکـری بـه محـاق رفتنـد. هـر چـه پیـش آمدیـم، بیشـتر از دسـت رفتنـد و 
گانـدا غالـب شـد و رسـانه و روزنامـه چنیـن  پا خطابـه غالـب شـد. تبلیـغ و پرو

کارکـردی پیـدا کرده اسـت.
کسـی کـه می‌خواهـد حـرف فکـری بزنـد، بایـد در مقـالات آرشـیوی بنویسـد و 
بـرود در آرشـیو مجالت. مجالت علمـی پژوهشـی کـه در بهتریـن حالـت در 
سـایت خودشـان، دانلودشـان شـاید بـه 400 یـا 500 مـورد برسـد. الان همـه ایـده 
ی توسـعه را پذیرفته‌انـد. همـه »خبـر خـوب« هسـتند و روابـط‌  روزنامه‌نـگار
عمومـی. هـم از نظـر اقتصـاد سیاسـی، روابـط ‌عمومـی هسـتند و هـم از نظـر 
کارکـردی کـه دارنـد، کارکـرد تبلیغاتـی اسـت. مـن نمی‌خواهـم بگویـم کـه مـا 
یم تا به شـکل  لزوما ژورنالیسـم اندیشـه هسـتیم، ولی اطمینان دارم ما نیاز دار
مسـتمر بـه وضعیـت کنونـی خودمـان بیندیشـیم و ژورنالیسـم اندیشـه داشـته 
، چنیـن رسـالتی را دارد؛ یعنـی اسـتمرار  باشـیم. مـا فکـر می‌کنیـم نامـه جمهـور
در اندیشـیدن بـه مسـاله جزئـی را جـا بینـدازد و تـا بتوانیـم از دل آن به‌سـمت 
نظریه و امر کلی‌تر حرکت کنیم. به‌نظرم بخش خیلی مهمی از مسیر اجرای 
پـروژه عدالتخواهـی از رفـت و آمـد بیـن ایـن پـروژه سیاسـی بـا امـر سیاسـتی 
گـر مـا بتوانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم و چنیـن پایگاهـی را  به‌وجـود می‌آیـد. ا
یـم  شـکل بدهیـم و از دل ایـن پایـگاه بـه بازخوانـی پـروژه عدالتخواهـی بپرداز
ی برقـرار کنیـم،  و مسـیر رفـت و برگشـت ایـن پـروژه بـا سیاسـت و سیاسـتگذار
از ایـن طریـق هـم سیاسـت مدنی‌تـر می‌شـود و هـم ایـده عدالـت و هـم سـوژه 
عدالت‌خـواه و ایـده انقالب اسالمی، اجتماعی‌تـر می‌شـود. در ایـن فرآینـد 
گـر تربیـت بـه  حتمـا نیروهـای جدیـدی کشـف می‌شـوند، خلـق می‌شـوند و ا
ایـن معنـا باشـد می‌تـوان گفـت کـه تربیـت می‌شـوند. نیروهـای جدیـد تربیـت 
شـده و شـکل می‌گیرنـد، نیروهایـی کـه حتمـا آینـده ایـن جامعـه هسـتند یعنی 
کنون تریبون و نقش داشته  کنون تعلق داشته باشند و ا بیش از آنکه به وضع ا
باشـند، در آینـده نفـع و نقـش و تریبـون و حـرف خواهنـد داشـت. حتمـا ایـن 
میدان سیاسـتی که عمیقا به جامعه بی‌توجه اسـت و خواسـت اجتماعی را 
نمایندگی نمی‌کند، حتما به‌زودی به‌هم خواهد خورد و میدان برای نیروهای 
یم و در  بـه مراتـب اجتماعی‌تـر بازخواهـد شـد. ایـن تصـور کلـی اسـت کـه ما دار
یم و چشم دوخته‌ایم.  نامه جمهور و با مجموعه مخاطبان خود بدان امید دار

از نقد برنامه هفتم توسعه تا آینده سوژه عدالتخواه در گفت‌وگو با سردبیر مجله »نامه جمهور«

جامعه  عمیقا به نیروی سیاسی جدیدی احتیاج دارد
که مساله‌اش سیاست اجتماعی باشد

شکاف دولت و ملت فقط سیاسی و فرهنگی نیست، بخشی از آن ناشی از سیاست رفاهی است

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی
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